
يكى از معانى 
«درست كردن»، 
«آموختن، نيك 
آموختن و ياد 

گرفتن» است و 
عبارت «قرائت 
خود را درست 

كردن» به معنى 
«روان كردن آن» 

است
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درآمد: مشكلات متون ادب فارسى، 
جدا از رسم الخط قديم متون ـ كه اغلب 
كلمات را بدون نقطه تحرير مى كردند ـ 
گاهى نيز به فرهنگ اجتماعى دوره ى 
ــت كه  ــنده مربوط اس گوينده يا نويس
آن فرهنگ يا از بين رفته يا دگرگونى 
يافته يا باورى اعتقادى و علمى كه در 
ــن بوده، امروزه  ــكار و روش دوره اى آش
ــت. گاهى نيز لغات و  منسوخ شده اس
تركيباتى در دوره اى خاص به مفاهيمى 
غير از آن چه امروز حتى در فرهنگ هاى 
معتبر آمده، به كار مى رفته و اين مسئله 
كار را بر محقق، شارح يا مصحح امروزى 
دشوار كرده است. دراين جا، جوينده ى 
آن معانى بايد با سنجش آراى ديگران و 
از طريق قرينه هاى موجود و جست وجو 
در متون نزديك به آن آثار، مفهوم آن 
ــن كند. از اين  لغت يا اصطلاح را روش
روست اگر محقق پس از كندوكاو زياد 
در پس يك مطلب زودياب، به مطلب 

ديرياب ترى دست مى يابد.
ــه از اين موارد كه  ــه نمون اينك به س
ــى دوره ى  ــاى ادبيات فارس در كتاب ه
ــگاهى آمده و  ــطه و پيش دانش متوس
نگارنده با نگاهى ديگر آن ها را گزارش 

كرده است، اشاره مى كنيم.

1. ناكرده قرآن درست
ــى  در صفحه ى 5 كتاب ادبيات فارس
سال سوم دبيرستان رشته علوم انسانى 

در توضيح مصراع اول بيت:
«يتيمى كه ناكرده قرآن درست
كتب خانه ى چند ملت بشست»

(بوستان سعدى)
آمده است: «پيامبرى كه هنوز وحى بر 

او تمام نشده بود...» (ادبيات فارسى3، چاپ 
هشتم، 5)

اين توضيح دقيقاً برگرفته از توضيح 
دكتر غلامحسين يوسفى در تعليقات 
ــت كه آورده اند:  ــعدى اس ــتان س بوس
ــر او تمام  ــرى كه هنوز وحى ب «پيامب
ــى و زيبايى،  ــده بود...» (در آرزوى خوب نش

يوسفى، چ6، ص382)
ــت  ــح عبارت «درس ــن توضي در اي
ــوز وحى بر او  ــرده» به معناى «هن ناك
تمام نشده بود» آمده است. بايد گفت از 
عبارت «درست ناكرده» چنين معنايى 
ــت  ــد. در اين مصراع، «درس بر نمى آي
ــاص دارد كه به آن  ناكرده» معنايى خ
ــواهدى در تأييد اين  ــم و ش مى پردازي

معنا مى آوريم.
ــردن»،  ــت ك ــى از معانى «درس يك
«آموختن، نيك آموختن و ياد گرفتن» 
ــت و عبارت «قرائت خود را درست  اس
ــردن آن»  ــه معنى «روان ك كردن» ب

است (دهخدا).
ــده: «...  ــز آم ــعدى ني ــتان س در گلس
ــب اوقات به بازيچه فراهم  هم چنين، اغل
نشستندى و لوح درست ناكرده در سر هم 

شكستندى» (دامنى از گل، يوسفى، 382)
ــرا نگرفته و روان  (يعنى لوح خود را ف

نكرده يا ياد نگرفته...)
ـ «درست كردن الحمد و سوره» نيز 
به معناى «تجويد آن را آموختن» است 

(يادداشت مرحوم دهخدا):
او كه الحمد را نكرده درست

ويس و رامين چراش بايد جست  (اوحدى)
دانى حساب گندم خود جو به جو ولى

الحمد را درست نكردى ز كودكى (اوحدى)
ــواهد داده شده، عبارت  با توجه به ش

ــه معناى  ــرآن» ب ــردن ق ــت ك «درس
«آموختن آن و علم تجويد فرا گرفتن، 
تصحيح قرائت و تجويد قرائت» است و 
به گفته ى دهخدا، در اين بيت سعدى 
(در مدح رسول اكرم) لطفى خاص در 

استعمال اين كلمه است:
يتيمى كه ناكرده قرآن درست
كتب خانه ى چند ملت بشست

ــت از قرآن،  ــيخ اجل در اين بي و ش
ــبق» را اراده كرده است؛ چنان كه  «س

مولوى از سبق قرآن:
مصطفى را وعده كرد الطاف حق

گر بميرى تو نميرد اين سبق
(از يادداشت مرحوم دهخدا)

و مصراع اول بيت با اين معنا رابطه ى 
ــرى با مصراع دوم از نظر معنايى  قوى ت
پيدا مى كند و اين گونه گزارده مى شود: 
ــت قرآن  «يتيمى كه هنوز نمى توانس
ــوز آن را نيك  ــا هن ــد (ي را روان بخوان

نياموخته بود)...».
تركيب «درست كردن»، با «قرآن» و 
«كتاب خانه» تناسب دارد و بيت داراى 
متناقض نمايى قوى است كه در صورت 
صحت معناى داده شده در كتاب، اين 
ــوى  ــان نقيضى از بين مى رود. از س بي
ــت» به امّى  ــر «قرآن ناكرده درس ديگ
بودن پيامبر هم تلميح دارد كه در آن 

معنا، چندان نمودى نمى يابد.

2. پدر را نبايد كه داند پسر
ــات  ادبي ــاب  كت ــه ى 14  صفح در 
ــطه در  ــال اول متوس ــى(1)، س فارس

توضيح مصراع اول بيت:
پدر را نبايد كه داند پسر 

كه بندد دل و جان به مهر پدر

دكتر هادى اكبرزاده
مدمدمدرسرسرس م مرراراكزكز

آ آزازاد،د، و وااحاحد د  ددانانشگشگاهاهاه
شششهيهيهيدد د بهبهشتشتى ى مشمشهدهد



يييكىكىكىا ا از ز معمعمعانانانىى ى 
ردردرسستستك ك كردردردن»ن»ن»، ،  »»»
««آ«آموموختختختنن،ن،
 ن نييكيك آ آموموموختختن ن و و 
ييياداد گ گرفرفتنتن» » اساست ت 
و و و ععبعبارارت ت 
خ خ خودود ر را ا  «ق«ق«قرارائتئتئت
سرسرست ت ككركردندندن» »  دد
بهبه م مععنعنى ى «ر«ر«رواواوان نن 
آ آ آن»ن»ن» ا استستست كركركردندندن
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اين توضيح و معنى درست است ولى 
ــكال دارد كه ما فقط به  ضبط بيت اش

مصراع اول آن مى پردازيم. 
ــاس  ــده ى كتاب بر اس ضبط داده ش
رستم و سهراب نسخه ى استاد مجتبى 

مينوى است.
در چاپ مسكو نيز مصراع اول به صورت 
ــر...» (شاهنامه  «پدر را نبايد كه داند پس
چاپ مسكو، حميديان، چ2، ج1، 181) است. 
در غم نامه ى رستم و سهراب، صفحه ى 
ــراع اول به صورت «پدر را نبايد  75 مص
ــده و به صورت «پدر  ــر» آم كه داند پس
نبايد پسر را بشناسد» معنى شده است. 
ــعار و انورى، چ9،  (غمنامه ى رستم وسهراب، ش
75) ولى در چاپ هاى بعد، به «پسر نبايد 

پدر را بشناسد» تغيير معنا يافته است.
در ترجمه ى عربى بندارى از شاهنامه 
آمده است: «اوصاهما فى السربان يحتالا 
ــه و بين ان  ــهراب و يحولا بين على  س
ــتم عند الملاقاه: به آنان  يعرف اباه رس
ــهراب  پنهانى فرمان داد تا درباره ى س

چاره اى بينديشند و هنگامى كه آن دو 
ــند، نگذارند سهراب پدرش،  به هم رس
ــاهنامه نسخه ى  ــد» (ش ــتم را بشناس رس
ــياب از دو  ــس، جوينى، 325). افراس فلوران
پهلوانش مى خواهد كه مانع از آن شوند 

كه سهراب، رستم را بشناسد.
ضبط درست اين بيت كه در نسخه ى 

فلورانس نيز آمده، به شكل زير است:
«پسر را نبايد كه داند پدر

كه بندد به دل مهر جان و گهر»
ــدارى نيز مطابق  ــا ترجمه ى بن كه ب
ــخه، در مصراع مورد  است. در اين نس
ــر  ــراع اول) جاى پدر و پس بحث (مص

تغيير كرده است.
ــواهد زير ثابت مى كنند كه معناى  ش
ــده در كتاب درست است ولى  داده ش
ــه عقيده ى  ــكال دارد. ب ــط آن اش ضب
نگارنده، نهاد در مصراع اول، پسر است نه 
پدر (همان طور كه در كتاب معنى شده) 
ــورد بحث بايد به صورت  ولى مصراع م
«پسر را نبايد كه داند پدر» باشد؛ با اين 
ــح كه «را» در اين مصراع علامت  توضي
مفعول نيست بلكه نشانه ى «نهاد» است 
(در قديم به آن رأى فاعلى مى گفته اند)، 

پسر، نبايد پدر را بشناسد... .
موارد زير نشان مى دهد كه گاه «را» قبل 
يا بعد از «ببايد» و «نبايد»، علامت «نهاد» 

است نه نقش نماى مفعول؛ از شاهنامه:
سر نيزه و نام من مرگ تست

سرت را ببايد ز تن دست شست
يا: چو ديوانه گردد نباشد شگفت

از او شاه را كين نبايد گرفت
ــا را نبايد نهفت» و  ــا: «چو او گفت م ي
هم چنين: «نبايد خود آراستن ماه را» و 

«... نبايد تو را با سپاه آرميد».
محمدمهدى ركنى در خصايص ادبى 
كشف الاسرار آورده است: «در جملاتى 
كه فعل به صورت مصدرى است، بعد از 
ــتن) و لزوم فعل  فعلِ بايد (مضارع بايس
براى فاعل بيان شود، طبق معمول با (را) 
آورده: «اگر او (محمد) را تصديق كنيم 
ــد بود. 3339/3. كه ما  ما را تبع وى باي
هر دو گروه را چشنده ى عذاب مى بايد 

ــى از قرآن كريم، ركنى،  بود. 256/8» (لطايف
ــاهدى ديگر از تاريخ  چ6، 109-108) و ش
بيهقى: «خوارزمشاه را رنج بايد كشيد...» 

(تاريخ بيهقى، خطيب رهبر، چ4، 132)
بنابراين، ضبط بيت بر اساس نسخه ى 

فلورانس به صورتِ 
«پسر را نبايد كه داند پدر

كه بندد به دل مهر و جان و گهر»
ــت و نبايد الگوى دستورى  درست اس
امروزى (راى بعد مفعول) را به اين بيت 

از شاهنامه تعميم دهيم.

3. عروسى غريق
در صفحه ى 93 كتاب زبان و ادبيات 
پيش دانشگاهى چاپ  (1و2)  ــى  فارس

1380 در توضيح بيتِ 
گشت نگارين تذرو پنهان در مرغزار

هم چو عروسى غريق در بن درياى چين
ــدن  ــاعر، پنهان ش ــت: «ش آمده اس
ــاول زيبا را در ميان انبوه گياهان و  قرق
ــبزه ها، به  نوعروس آراسته اى كه در  س
ــده، تشبيه كرده  درياى چين غرق ش
است» (زبان و ادبيات فارسى پيش دانشگاهى، 
ــه در چاپ هاى  ــنگرى و...، 93). اگرچ س
ــدى اين بيت از كتاب زبان و ادبيات  بع
ــى (1و2) پيش دانشگاهى حذف  فارس
شد ولى نگارنده پس از تأمل در آن، به 
مطلبى قابل توجه دست يافته است كه 
در ذيل مى آيد و اميد است مؤلفان آن 

را دوباره به كتاب برگردانند.
ــد غلام،  ــارى و محم ــن ذوالفق حس
ــاى آموزش زبان  مؤلفان كتاب راهنم
ــرح مشكلات و  ــى (1و2)، كه ش فارس
ــان و ادبيات  مفاهيم كليدى كتاب زب
فارسى (1و2) پيش دانشگاهى است، نيز 

در شرح و توضيح اين بيت آورده اند:
«شاعر تذرو رنگارنگ را كه در مرغزار 
پنهان شده است، به عروسى مانند كرده 
كه در درياى چين غرق شده باشد. با اين 
تصوير، شاعر انبوهى، زيبايى و رنگارنگى 
مرغزار را بيان مى كند كه تذرو با آن همه 
زيبايى در آن ناپيداست. در مورد درياى 
چين روايتى وجود دارد كه مى تواند با اين 



در چاپ مسكو 
نيز مصراع اول 
به صورت «پدر 
را نبايد كه داند 

پسر...» است. 
در غم نامه ى 

رستم و سهراب، 
صفحه ى 75 
مصراع اول 

به صورت «پدر 
را نبايد كه داند 

پسر» آمده و 
به صورت «پدر 

نبايد پسر را 
بشناسد» معنى 
شده است. ولى 

در چاپ هاى بعد، 
به «پسر نبايد 

پدر را بشناسد» 
تغيير معنا 
يافته است
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بيت تناسب داشته باشد. در افسانه هاى 
سرزمين چين آمده كه درياى چين هر 
ــده است و بر اثر  از گاهى طوفانى مى ش
آن، عده اى به كام مرگ فرو مى رفته اند. 
ــع اين بلا،  ــان آن ناحيه براى رف مردم
دخترى جوان و زيبا را به انواع زيورآلات 
مى آراسته و به عنوان قربانى، در دريا رها 
ــاخته اند تا به اين ترتيب از خشم  مى س
ــايد منوچهرى  خداى دريا بكاهند.  ش
دامغانى با استفاده از دانش وسيع خود، 
ــاره داشته است.  ــانه نيز اش به اين افس
ــت مراد از عروس،  هم چنين، ممكن اس
عروس دريايى باشد.»(راهنماى آموزش زبان 

فارسى، ذوالفقارى و غلام، چ1، 205).
ــى از زيباترين نمونه هاى  اين بيت يك
تشبيه مركب در زبان فارسى است ولى 
ــدان مى پردازيم،  ــه در اين بحث ب آن چ
ــت كه  معناى «عروس» در اين بيت اس
با شرح و توضيحات كتاب زبان و ادبيات 
ــى (1و2) پيش دانشگاهى و كتاب  فارس
ــى (1و2)  ــاى آموزش زبان فارس راهنم
ــه بايد گفت عروس،  ارتباطى ندارد بلك
نوعى كشتى بوده است آراسته با چهار 
ــب در داراب نامه ديده  بادبان. اين تركي
شد؛ در آن جا آمده است: «... و آن كشتى 
طروسيه، كشتى عروس بود، چهار بادبان 

بركشيده...» (داراب نامه، صفا، ج1، 513)
اشاره ى فردوسى در بيت مشهورِ
يكى پهن كشتى به سان عروس
بياراسته هم چو چشم خروس13

ــتى باشد.  مى تواند به همين نوع كش
در ثمار القلوب آمده است: «از ابوجعفر 
ــنيدم كه مى گفت: هرچيز  موسوى ش
كه در آن بسيار زيبايى گرد آمده باشد، 
ــبت مى دهند؛ چنان كه  به عروس نس
گويند: «سفينه العروس» يعنى كشتى 
ــيار  ــه كالاهاى گران بها بس ــى ك بزرگ
ــه گنجينه ى  ــد يا آن كه ب ــته باش داش
شاهان خزانه العروس گويند» (ثمارالقلوب 

فى المضاف و المنسوب، ثعالبى، 291).
بى گمان، منوچهرى نيز در بيت مورد 
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